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  چكيده

 وجوب و ضرورت نظام هـستي  در سـاختار فلـسفي اصـحاب حكمـت متعاليـه و       طرح مسئلة 
 مـذكور بـسيار    مـسئلة ويـژه قـرآن كـريم در        هثير پذيري اين مكتب از تعاليم و متون ديني ب         أت

دليل  باشد كه هم در متون تفسيري و هم در متـون فلـسفي    شايد به همين    . حائز اهميت است  
  . منعكس شده است مسئلهبزرگان اين مكتب اين 

ــه  ســو وجــوب و ضــرورت نظــام هــستي از يــك      مــسئلة ــسبت ب ــه علــم الهــي ن    مربــوط ب
وط به خود ماسـوي االله و  اي از مراتب علم الهي  و از جهت ديگر مرب  مرتبهسوي خويش و    ما

شناسـي الهـي از جايگـاه        و در تفسير و تحليل جهـان       است معلولي نظام هستي     ي و ساختار علّ 
ــه مراتــب  ذاتــي و فعلــي يبنــدي قــضاتقــسيم. خاصــي برخــوردار اســت و مــي  عل، الهــي ب

 مذكور  بسيار قابل توجه مسئلةتشريعي و تكويني در اين نظام فكري در راستاي تبيين          ،عيني
   .است

  وجوب و ضرورت نظـام هـستي از ديـدگاه            مسئلةشريح مباني   اين مقاله درصدد تبيين و ت         
ــا  - صـــــدرايي و شـــــارحان آنةحكمـــــت متعاليـــــ    و -يئبـــــالاخص علامـــــه طباطبـــ

  .استثيرپذيري آنها از متون ديني أت
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  طرح مسئله

ري بنيادهاي اساسي حكمت متعاليه منجر شده گياگرچه در ميان عوامل مختلفي كه به شكل
 اما ،اي دارندي، حكمت اشراقي، عرفان نظري وكلام شيعي جايگاه ويژهيمشااست حكمت

 ة ركن ساختار حكمت متعاليه و عمود خيمترينمهم به عنوان قرآن كريمگذشته از اين عوامل، 
ي بيشترين ابتناء را بر يت صدرابنابراين حكم. اي برخوردار استاين مكتب از نقش قابل توجه

 يدارد و در بسياري موارد با نقل و نقد آرا) ع(نا معصومةائم منابع وحياني و تفاسير وارد شده از
چنانكه خود  .رايج پاك كندمي هاي كلا دين را از پيرايهة تحريف شدةكوشد چهرمتكلمان مي

  :ان كرده است وضوح بيه را بمسئلة واقعه اين ة تفسير سورةاو در مقدم
هاي حكماي ها و نوشته كتابة مطالعةپيش از اين سرگرم به بحث و گفتگو و بسيار شيفت

بردم بر چيزي هستم تا آنكه چشم دل و بينش باطنيم مي صاحب نظر بودم، طوري كه گمان 
لذا به طور يقين دانستم كه اين حقايق ... اندكي گشايش يافت و حال خود را مشاهده كردم

 صافي شدن دل از هوي و هوس، انديشه در آيات الهي و حديث رسول ةني جز به واسطايما
، صدرالمتألهين(و آل او و پيروي از روش صالحان امكان پذير نيست) ص(مكرم اسلام

  ).9، صتفسير سورة واقعه
طرح مسائلي مانند ضرورت نظام هستي در حكمت متعاليه و تشريح و تبيين مباني و اصول آن     
 ترينمهمه هم در متون فلسفي و هم در متون تفسيري اصحاب حكمت متعاليه مطرح شده از ك

دانيم خاستگاه حقيقي اين زيرا چنانكه مي؛ مصاديق تاثير گذاري اين مكتب از متون ديني است
كه با است  علييت از طرف ديگر  مسئلةو از يك طرف  مراتب علم الهيمسئلة منبعث از مسئلة
-مي اينكه آيا نظام موجودات جهان نظا . خاصي در اين مكتب بيان شده استانديشيژرف

اي از مراتب  مرتبهشود وضروري و وجوبي است يا خير يعني آنچه در اين جهان موجود مي
حكم ضرورت است، يا آنكه هب جبري و ناپذير وكند، موجود شدنش خلافهستي را اشغال مي

ظرفي از ظروف  گونه امتناعي ندارد كه آنچه دريچه ضرورت و وجوبي در كار نيست و
وجوبي و مي شود، موجود نشود و اگر نظام موجودات نظااي از مراتب موجود ميمرتبهيا

اصول فلسفه و روش ، طباطبايي( ضروري است، اين ضرورت و وجوب از كجا ناشي شده است
   ).407، صرئاليسم
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ست و در چارچوب  اعقلي ايمسئله يك جهت  ضرورت نظام جهان هستي اگرچه از    مسئلة
 ديني و الهي  اما از جهت ديگر ريشه و خاستگاهي كاملاً،نظام علت و معلول قابل بيان است

  ها به حق تعالي منتهي  علتةبيني توحيدي و الهي هم زيرا در جهان،دارد
 الهي يكه همان قضااي از آنمرتبه -استداراي مراتبي  -تعالي به هستي كهعلم حق شود ومي

         .استنظام هستي   اشيا وةشود مسبوق به وجود همدر زبان ديني و قرآني ناميده مي
  عيني يا فعلي  يا ذاتي ومي  الهي داراي مراتب و انقساماتي نظير عليالبته اين قضا

ر اين باشد، بنابراين د ميچشمگير ضرورت نظام هستي بسيار مسئلة كه در تبيين و تحليل است
و مي  علة الهي در دو مرتبي قضامسئلةپژوهش ضرورت نظام هستي از طريق تحليل و تبيين 

ي بررسي يبر مبناي تفسير حكمت متعاليه صدرااست،  قرآن كريمعيني كه برگرفته از تعاليم 
  .شدخواهد 

  
  معناي لغوي و اصطلاحي قضاء

 ا دادن، حكم كردن، فرمان، حكم، فتو      فرمان:  مانند استقضاء از نظر لغوي داراي معاني مختلفي        
.  )590، ص الـشيخ احمدرضـا   ( و تمام كـردن، رأي دادن، قـضاوت، داوري        مي  دادن، شيء را حت   

همچنين قضاء به معناي فيصله دادن امري است چه قولي باشد يا فعلي و هـر يـك بـه دو صـورت         
 و خداونـد حكـم كـرد       ،يـاه و قضي ربك ان لا تعبـدوا الا ا        «: قول الهي مانند  . الهي و بشري  : است

، راغـب اصـفهاني  (كـه بـه معنـاي حكـم كـردن بـه آن اسـت        ) 23/اسـري  (».كه جز او را نپرستيد    
   ) .421ص
واالله يقـضي بـالحق و الـذين يـدعون مـن دونـه لا         « :اگر قضاء به معناي فعـل الهـي باشـد ماننـد               

-خوانند به حق حكم نمـي     كند به حق و آنان كه غير از او را مي           خداوند حكم مي   ؛يقضون بشيء 

گاهي قضاء به معناي قول بشري است ماننـد حكـم كـردن قاضـي بـه امـري و                    .  )20/غافر (»كنند
 پس وقتي كه به جـاي آورديـد   ،فاذا قضيتم مناسككم «:ةگاهي به معناي فعل بشري است مانند آي 

   . )200 / بقره(»عباداتتان را
ضروري و واجب ساختن نسبت ميان «ست از  ا عبارت" قضاء"اما معناي عرفي و متعارف     

كه زيد و عمر بر سر مال يا حقي با يكديگر نزاع مي  هنگا،به عنوان مثال. »موضوع و محمول
دهند و قاضي روند و رأي خود را به وي ارائه ميكنند و براي حل اختلاف نزد قاضي ميمي
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اين »  حق براي عمر است«و يا »  مال براي زيد است «كند، هاي لازم حكم ميپس از بررسي
اي كه حكم  قاضي اثبات ضروري و قطعي مالكيت براي زيد و حق براي عمر است به گونه

تزلزل و ترددي را كه در اثر اختلاف و كشمكش ميان آن دو پيش از صدور حكم به وجود 
        ).293، ص الحكمهةنهايـ، طباطبائي( سازدآمده بود، برطرف مي

كه بنابر قوانين و  ست از قطعي و ضروري ساختن امر در علم ااين قضاء قاضي عبارتبنابر    
ود كه معناي عرفي شاز اينجا دانسته مي. دارد مقررات اعتباري، ايجاب خارجي آن امر را در پي

كند كه فلان مال براي زيد ست يعني وقتي قاضي حكم صادر مي اقضاء يك ايجاب ا عتباري
د بلكه اساساً مضمون اين حكم خود يك امر شوكويني بر آن مترتب نمياست هيچ  اثر ت

-اي كه قوانين و مقررات بر آن حكومت ميست، تنها چيزي كه هست اينكه در جامعه ااعتباري

شود يعني مال  بر اين حكم ترتيب اثر داده مياستكند و قواي مجريه ضامن اجراي اين قوانين 
-سپارند و آثار مالكيت زيد را بر آن مترتب ميد و به زيد مينآورمي بيرون و عمر]از چنگ[را 

   ).4 ة، تعليق291-292ص ، 6ج، اسفار، صدرالمتألهين( كند
 و آن را به صورت ايجاب حقيقي در نيم    اگر اين معناي ايجاب خارجي اعتباري را تحليل ك

 كه موجودات امكاني نظر بگيريم يعني خصوصيت اعتباري بودن آن را حذف كنيم بر وجوبي
ء تا واجب نگردد، زيرا شي، دشواند، منطبق مياز جهت انتسابشان به علل تامه بدان متصف

 293، صهمان(شود و اين وجوب غيري از جهت انتسابش به علت تامه ايجاب استموجود نمي
 بسيار قرآن حكم نيز كه در ةكلم.)97-101 و 49-51، ص13، جالميزان في تفسير القرآنو نيز 

 تكوين و خلقت باشد، مسئلةبه كار رفته است، وقتي به خداي تعالي نسبت داده شود، اگر در 
دهد كه مساوق با وجود حقيقي و واقعيت معناي قضاي وجودي را كه ايجاد و آفرينش باشد مي

  : ة مانند آي استخارجي به مراتب آن
 نيست كه حكم و قضاي او را  االله يحكم لا معقب بحكمه، خداوند حكم مي كند و كسي

/ بقره( اذا قضي امراً فانما يقول له كن فيكون « : و يا مانند آية ) 41/ رعد( »به عقب اندازد
يابد گويد باش پس وجود ميو وقتي قضائي را راند، چنين است كه به آن مي ) 117

   ).354، 7، ج الميزانطباطبائي، (
   فكري و عقيدتي معناي خاصي از آن اراده قضاء از نظر اصطلاحي  در هر مشرب    
 ازلي حق كه ةست از اراد اشود مثلاً در اصطلاح متكلمان خصوصاً اشاعره قضاء عبارتمي
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در اصطلاح حكما قضاء .  )203، صعلامه حلي( گيردهمواره به اشيا آنچنان كه هستند تعلق مي
وجود به صورت ابداعي و  از وجود صور عقلي جميع موجودات كه از واجب العبارت است

 ان القضاء عباره من «ندهستشوند و اين صور خارج از ذات و جزء عالم بدون زمان صادر  مي
سيـنا، ابـن(» داعـوجود جميع الموجودات في المعالم العقلي مجتمعه و مجمله علي سبيل الاب

توان گفت ميگري   به معناي دي.)292 ص،6جاسفـار، ، ألهينـصدرالمت؛ اشـارات و تنبيـهات
گيرد و ميكه اصطلاح قضاء نزد حكما همان علم حق تعالي است كه به نظام احسن تعلق 

عبارت از حكم الهي در اعيان موجودات بر آن نحو كه هست از احوال جاريه  ازل تا 
الهي از ديدگاه  آنچه به عنوان نقطه مشترك در مورد اصطلاح قضاء  ).374، صسجادي(ابد

دانند، مي قضاء الهي را فعل الهي   كه  اولاًاين استتوان بيان كرد ميمي لاسفه اسلاحكماء و ف
را عام  آندانند، ثالثاًمياي از مراتب وجود مرتبهاشيا در مي را عبارت از نوعي وجود عل  آنثانياً

  .)206 صاصول فلسفه و روش رئاليسم، ، طباطبائي(دانندميو شامل همه چيز 
  

  ت نظام هستيتبيين ضرور
   مراتب و معاني قضاء :  اولةمقدم

 الهي از يك طرف و يبا توجه به ارتباط عميقي كه در اين بحث ميان معاني و مراتب قضا
راتب ـي و معلولي م و ضرورت نظام هستي در ساختار عل وجوبمسئلةچگونگي تبيين و تشريح 

  .پردازيماين مراتب و تقسيمات ميان ــه بيـدا بـ ابت،ود داردـگر وجـرف ديـوجودات از طـم
  

   فعليي ذاتي و قضايقضا
   الهي ناميده يز آن جهت  قضا ا- فعل مرتبة ذات خواه در ةخواه در مرتب -علم الهي 

-ثر در وجود و ايجاد اشياست و اشيا به موجب آن ضرورت و حتميت پيدا كردهؤد كه مشومي

 آنها بدان ةشود كه حدود اشيا و اندازميميده اند و همچنين علم الهي از آن جهت قدر الهي نا
 و اشياست حتميت و ضرورت أكه منشمي عبارت است از علمي  عليبنابراين قضا. منتسب است

 چون همان ، از طرف ديگر.اشياست ة حدود و اندازمنشأكه مي عبارت است از علمي قدر عل
 تعالي است، ايجابي كه در وجود عيني موجودات ممكن با نظام احسن خود، علم فعلي واجب

 بالاتر از آن، مرتبةرود و در مي واجب تعالي نسبت به آنها به شمار يآن موجودات است، قضا
   اشيا ةعلم ذاتي واجب تعالي است كه با آن هم
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آن گونه كه در خارج  وجود  دارند، براي واجب تعالي به طور تفصيل و به نحوي برتر و 
  :         باشند بنابراين قضاء از اين جهت بر دو قسم است مي تر آشكار و عيان شريف

ة نهايـطباطبائي، (»فـالقضاء قضـائان، قضـاء ذاتـي خـارج مـن العـالم و قضاء فعلي داخل فيه

   ). 293 صالحكمه،
لي ـ فعيقضا. 2؛  ذات واجب تحقق داردمرتبة ذاتي، كه بيرون از عالم است و در يقضا. 1    

   :نويسدمياي ديگر ـو در ج) 293ص ،4ج، ارـاسف، ينـصدرالمتأله(عالم استل در ـكه داخ
 هم القسم الثاني و اكثر آنچه در كتاب و ةو اغلب ما ورد من لفظ القضاء في الكتاب و السنـ

  ).292، ص همان (سنت از لفظ قضاء آمده همان قسم دوم يعني قضاء فعلي اس
 از وي قضاء را همان وجود پيشاست كه حكما صدرالمتألهين در مورد قضاء معتقد     

كه از واجب تعالي به نحو ابداع و يكباره دانستند در حاليمي موجودات ةهاي عقلي همصورت
 زيرا قضاء نزد آنها بخشي از عالم است و از جمله افعال الهي ،و بدون زمان صدور يافته است

 اما از نظر خود .)149، مبداء و معاد، صهمو(استاست كه ذاتشان مباين و جدا از ذات خداوند 
 ذات واجب است بدون آنكه هيچ جعل و تأثيري ةلازممي هاي علملاصدرا  قضاء همان صورت

 عالم به ياز اجزامي هاي علو تأثري ميان واجب تعالي و آنها وجود داشته باشد و اين صورت
د، بنابراين  قضاء رباني كه همان و جهات امكاني واقعي ندارنمي روند زيرا حيثيت عدمين شمار

 ،6ج، اسفار، لهينأصدرالمت( الهي استيصورت علم خداوند است، قديم بالذات و باقي به بقا
اند و بدون جعل و تأثير و تأثر موجود   ذات واجبةاز نظر صدرا چون اين صور لازم  ).291ص
 عين االله است از جهتي و غير االله شوند پس وجه االله اند نه اينكه جزء عالم باشند و وجه االلهمي

، غير محض هم يستندطوري كه عين محض ناست، از جهت ديگر، بنابراين صور مذكور همان
نيستند، در اين صورت نه امكان استعدادي است و نه امكان ذاتي و ماهوي، چراكه در آنجا 

   ).350ص ،4ج ، رحيق مختوم،جوادي آملي(ماهيت را راهي نيست
كه در تعريف قضاء از » ذات واجبةلازممي هاي علصورت« علامه طباطبائي عبارت از نظر    

 در .شودنظر ملاصدرا بيان شده است، بايد بر همان علم ذاتي واجب كه جداي از اونيست حمل 
 ذات و بيرون از آن باشند، لاجرم جزء عالم خواهند ةها لازمغير اين صورت اگر اين صورت

، طباطبائي(  آنها را چنانكه او تصريح كرده قديم بالذات به شمار آوردتوانميبود و ديگر ن
   ) .294الحكمه،صةنهايـ
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 ذاتي دانسته و يعلامه طباطبائي معتقد است كه صدرالمتألهين  تنها قضاء را منحصر در قضا    
  : فرمايدمي مورد قبول خويش ة فعلي غافل شده است سپس در بيان نظريياز قضا

 علم، يعني مرتبة قضاء كه همان ايجاب و قطعي ساختن است بر يكي از دو صدق مفهوم
ت كه ـس ا ديگر علم ندارد بنابراين صحيح آنمرتبةعلم ذاتي و فعلي، منافاتي با صدق آن بر 

  ، همان( فعليي ذاتي و قضايقضا: قضاء بر دو قسم است: يميگوـب
   ) .294ص 

  
  اءنقد ايراد علامه بر ملاصدرا در مورد قض

 ،رودمياز نظر علامه طباطبائي قضاء گاهي براي برقراري نسبت اعتباري و حكم اعتباري به كار 
اما اگر همين مفهوم بر وجود حقيقي منطبق شود مصداق اين قضاء در هر موجود معلولي همان 

اش است از همان اش، پس قضاء هر معلولي علت تامه علت تامهةايجاب آن معلول است به وسيل
. كند و قضاء عام براي جميع عالم همان علم عنائي فعلي خداوند استمي هت كه ايجابش ج

   ).293 ، ص همان(شود و يا داخل در عالمميپس قضاء يا  خارج از عالم 
شود كه گاهي قضاء بر علم عنائي ذاتي هم ميالبته از سخنان صدرالمتألهين چنين استفاده     

 اطلاق قضاء بر علم .علم عنائي نيز بر قضاء اطلاق شده استاطلاق شده است چنانكه گاهي 
 ،عنائي ذاتي نه مستلزم حصر قضاء در علم ذاتي است و نه موجب قدم ذاتي مطلق قضاء است

زيرا علم قضائي كه لازم ذات واجب باشد حتماً به قدم ذات واجب است نه 
لمتألهين درتفسير خويش از طرف ديگر صدرا.  )91ص، 4جاسفار،  صدرالمتألهين،(بالذات

 خروج هر دو از متن ذات ازلي استة قضاء را مرادف و مقارن با قدر ياد كرده كه نشان
 پس قضاء نه منحصر در علم ذاتي است كه عين عنايت ازلي باشد و نه ).351، ص1،جهمان(

ر دو منحصر در علم فعلي است كه خارج از ذات باشد بلكه در اصطلاح حكما قابل انطباق بر ه
، ، رحيق مختومجوادي آملي( قسم است چنانكه علامه طباطبائي اين مطلب را بيان فرمودند

   ).449ص
  

  قضاي تكويني و تشريعي

هاي مقتضاي خود مقايسه كنيم اي از حوادث نيست مگرآنكه وقتي با علت و سببهيچ حادثه
ط و ارتفاع موانع يل و شراحالتي كه قبل از تماميت عل: بينيم كه يكي از دو حالت را داردمي
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در حالت اول نه تحقق و ثبوت برايش متعين و . پيونددمي و حالتي كه بعد از آن به وقوع است
 بعد از تماميت علل و اسباب و فقدان -است و نه عدم تحقق و ثبوت اما در حالت دوم مي حت
و متعين مي د برايش حت ديگر به حال ابهام و تردد باقي نمانده بلكه تحقق و وجو- موانع ةهم

از آنجا كه حوادث اين عالم در وجود و تحققش مستند به خداي سبحان و در حقيقت . است
يابد به اين معنا كه مي  عيناً درآنها نيز جريان " تعيين " و " امكان"فعل اوست لذا اين دو اعتبار 

ود نشده باشد به هر موجودي را كه خداوند نخواهد تحقق وجود بدهد و علل و شرايطش موج
ماند و به مي  باقي " وجود و عدم " و " وقوع و لا وقوع "همان حالت امكان و تردد ميان 

كه جز موجود   طوري-شرايطش را فراهم سازدمي محض اينكه بخواهد تحقق دهد و علل و تما
 ت حق وكند و اين مشيميدهد و موجودش مي به آن وجود -شدن حالت انتظاري برايش نماند

  .شود مين يكي از دو طرف است كه قضاء الهي ناميده فراهم كردن عمل و شرايط همان تعي
 تشريع نيز جريان دارد يعني حكم قطعي در مورد مسائل شرعي ةنظير اين دو اعتبار در مرحل    

از قضاء برده شده اين مي اسكه  قرآن كريم ازيم و لذا در هر جا يگومي الهي يرا نيز قضا
از جمله آياتي كه به قضاء تكويني   ).72ص،13ج ، الميزان،طباطبائي( خوردميبه چشم حقيقت 
  : ةكند مانند آيميدلالت 

  . و اذا قضي امرا فانما يقول له كن فيكون
  شود و هنگامي كه اراده كنيم امري را همين كه بگوييم موجود شو، موجود مي

   ). 117/  بقره(
   :ة تشريعي است مانند آييقضااز جمله آياتي كه متعرض     

  .و قضي ربك الا تعبدوا الا اياه
   ). 23/اسري ( خداوند حكم كرد تنها او را بپرستيد

ده موجودات خارجي را از كر مزبور صحت اين دو اعتبار عقلي را امضا ةبنابراين آيات كريم    
م شرعي را از جهت دانند و همچنين احكاميجهت اينكه افعال خدايند، قضاء و داوري خدا 

 قضاي او ناميده و - و نيز هر حكم فعلي را كه منسوب به اوست-اينكه افعال تشريعي خداست 
  ).73-74ص، 13ج ، الميزان،طباطبائي(ده استكريد ياين دو اعتبار عقلي را تأ

از وضع خاص موجودات سرچشمه مي و غير حتمي همچنين تقسيم بندي  قضا و قدر به حت    
ثير كنند و هر أ موجودي كه امكانات متعدد دارد ممكن است علل مختلف در او ت.گيردمي
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به يعني مقدرات متعددي دارد، اين موجود دهد علتي او را در يك مجرا و مسير بخصوص قرار 
 از اين رو قضا و قدر چنين . مقدرات دارد،هر اندازه كه به علل گوناگون بستگي و ارتباط دارد

اما موجودي كه بيش از يك امكان در او نيست و يك مسير بيشتر  .استمي موجودي غيرحت
و غيرقابل تغيير مي برايش ممكن نيست و جز با يك نوع علت سروكار ندارد، قضا و قدرش حت

 فاعلي، از اين رو ة قابلي است نه جنبة حتميت و عدم حتميت ناشي از جنب،به عبارت ديگر .است
ند و همچنين موجودات طبيعت در بعضي حالات هستستعدادي مجردات علوي كه فاقد امكان ا

هاي است و اما آن دسته از پديدهمي كه استعداد پيش از يك آينده را ندارند، قضا و قدرشان حت
  .است مي طبيعت كه استعداد بيش از يك آينده را دارند قضا و قدرشان غيرحت

  
  ميقضاء و قدر عل

تعالي نسبت به ماسوي خويش است واز طرف ديگر  قضاء از يك طرف مربوط به علم حق
 عيني يو قضامي  عليابراين قضاء به دو قسم قضاـشود، بنيـاسوي االله مــود مـربوط به خــم

 ( حتمييت و ضرورت اشياست منشأ از علم الهي كه مي عبارت است عليقضا. شودتقسيم مي
  : فرمايدشود، چنانكه مي فهميده مي نيزقرآن كريمطلب از آيات ـن مـاي  ).207ص ،5ج هـمان،

وان من شي الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم، هر چيز ريشه و مخزني بلكه مخازني «
وعنده مفاتح «يا آية ) 21/حجر(»كنددارد، و از آن مخازن به اندازة معين ومشخص نازل مي
ط من ورقه الا يعلمها ولا حبه فـي الغيب لا يعلمها الا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسق

-و نزد خداست خزينه) 59/انعام(ظلـمات الارض ولا رطـب ولا يـابس الا في كتاب مبين،

-داند هرچه را در بيابان و درياست و نـميداند آنها را مگر خودش، و نميهاي غيب و نمي

هاي اي در تـاريكيانهافتد برگي از درختي، مگر اينكه او از افتادنش با خبر است و نيست د
  ) .همانجا(» زمـين و نيست هيچ تري وخشكي، مگر آنكه در كتاب مبين خداست 

  راحل تحقق فعل است، خداوند ـمام مـان اتـهي همـ الياـه قضـجا كـنابراين از آنــب    
  : فرمايدمي

گويد موجود و اذا قضي امر فانما يقوله له كن فيكون، وقتي اراده كند امري را همين كه ب
 عيني ناميده ياين اتمام گاهي به اعتبار وجود عيني است كه قضا). 117/ بقره(شودبشو، مي

شود، به شود وگاهي نيز به اعتبار وجود علمي است، كه بر علم واجب تعالي منطبق ميمي
اش وجوب اينكه شيء وقوع پيدا كند در ظرف وجودش، وقوعي كه به وسيلة علت تامه
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-است وچون علم خداوند داراي مراتب گوناگون است كه بعضي از آن مراتب بهپيداكرده 

شود، بنابراين ثبوت عنوان كتاب مبين،كتاب مكنون، ام الكتاب  و لوح محفوظ ناميده مي
 داراي ثبوت علمي است كه مطابق است با آنچه - علميي  قضا–حوادث در اين ظرف 

( شود علمي سابق بر وجود اشيا اعتبار مييقضاكند در ظرف تحقق عيني و اين  ايجاد مي
   ) .448مصباح يزدي، ص

نسبتي نيز به موجودات  از اين جهت كه نسبتي به علم حق تعالي دارد وي قدر نيز مانند قضا    
كه مي  از علمي عبارت استقدر عل .شودتقسيم مي ميقدر عل دارد، به دو قسم قدر عيني و

 است در ظرف علم، لذا اين قسم از يء و از اين جهت كه تحديد شتاشياس ةانداز  حدود ومنشأ
 نيز قرآن كريمدر . )207 ص،5ج الميزان، ،طباطبائي (شودء اعتبار ميقدر سابق بر وجود شي

  : كند، مانند آياتيد ميأيآياتي وجود دارد كه مطلب را ت
انا ). 2/فرقان( ه گيري كردو همه چيز را آفريد و دقيقاً انداز.  وخلق كل شي فقدره تقديرا

وكل شي عنده بمقدار، هر   ). 49/قمر (كل شي خلقناه بقدر، ما هر چيز را به اندازه آفريديم 
  ). 140، ص19،جهمان )(8/ رعد(چيز نزد او مقدار معين دارد

موجودات عالم مي توان گفت كه تقدير دو مرحله دارد، يك مرحله از آن تما    بنابراين مي
 اين تقدير در اين مرحله .شود ماوراي طبيعت و خلاصه، ما سوي االله را شامل ميطبيعت و

معلوم است كه اين تقدير شامل  حاجت و حد امكان و عبارت است از تحديد اصل وجود به
شود و تنها موجودي كه حد امكان وحاجت ندارد خداي سبحان است، ممكنات ميمي تما

وده ـيط بـزمحـ بكل شي محيطاً، خدا همواره بر همه چي وكان االله« :همچنان كه خودش فرمود
 ديگر تقدير مخصوص به عالم مشهود ماست، كه تقدير در اين ةرحلـك مـ ي.)126/نساء (»است

 موجود در آن، هم از حيث وجودش وهم از حيث ي از تحديد وجود اشياعبارت استمرحله 
با امور خاصه از  هستي وآثار هستيش، به آن جهت كه اوهم از حيث خصوصيات هستي آثار 

شرايط هستي، احوال او  اختلاف همين عمل و به خاطر ذاتش يعني عمل و شرايط ارتباط دارد و
 ةبه وسيل در نظر بگيريم  شود، پس هر موجودي كه در اين عالم فرض كنيم ونيز مختلف مي

ساير احوال  ل، قيافه وعرض، طول، شك تحديد شده، گيري وي از داخل و خارج قالبيهاقالب
   .)همانجا(استهاي خارجي شرايط وآن قالب مناسب آن عمل و افعالش مطابق و و
  

   قدر عينيقضاء و
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 الهي ياز آن جهت  قضا - فعلمرتبة ذات خواه در مرتبةخواه در  -چنانكه اشاره شد علم الهي 
ن ضرورت و حتميت پيدا  به موجب آاشيا و اشياستثر در وجود و ايجاد ؤشود كه مميناميده 
 آنها ة و اندازاشياشود كه حدود مياند و همچنين علم الهي از آن جهت قدر الهي ناميده كرده

 عيني  عبارت است از نفس ضرورت و يدر مورد اعيان موجودات نيز قضا. بدان منتسب است
از نفس  از آن جهت كه منتسب است به واجب الوجود و قدر عيني عبارت است اشياحتميت 

 ة از آن جهت كه منتسب است به واجب الوجود و از آنجاكه هماشيا وجود ةتعين وجود و انداز
 ة وجوب و ضرورت دارند و اين وجوب را از علت تام،اشيا واقع در سلسله موجودات امكاني

س واجب ـد پشومـيهي ـالذات منتـب بـ اين علل سرانجام به واجةاند و سلسلخود دريافت كرده
  الذات علت وجود دهنده به ساير علل و ب

   ).293 صالحكمه،ة، نهايــطباطبائي( استهاي آن علل معلول
  

  مدوةمقدم

  شود و  هرگز نابود نمي- با حفظ وحدت شرايط در هر دو حال -تي هر ماهيتيـت هسـواقعي
 عدم تواند، به هر يك از وجود وعبارت ديگر هر ماهيت اگر چه نظر به ذات خودش ميهب

شود معدوم شود، ولي واقعيت هستي يك شود موجود شود و ميمتصف شود، مثلاً انسان مي
تواند مقابل خودش را كه ارتفاع واقعيت است، بپذيرد و واقعيت وي لا ماهيت هرگز نمي

شود سلب كرد، اگر چه از غير خودش جايز واقعيت بشود، يعني هيچ واقعيتي را از خودش نمي
شود يـي مـشود گفت درختي كه امروز هست امروز نيست، ولهرگز نمي .است سلب شود

   " ضرورت "كه امروز هست فردا نيست، اين خاصيت را  يـگفت، درخت
ناميم  مي" امكان "ناميم چنانكه خاصيت تساوي نسبت به وجود و عدم را در ماهيت مي

نا معناي ضرورت، واجب و بر اين مب  ).83-84ص، اصول فلسفه و روش رئاليسم، طباطبايي(
لازم و غير قابل انفكاك بودن وجود است و معني امكان مساوي بودن نسبت شيء با وجود و 

 اگر بگوييم هر واقعيت خارجي ضروري است، معنايش اين است كه واقعيت "عدم است، مثلا
  . )61صالحكمه، ةهمو، نهايـ(توان كردرا از خودش سلب نمي

از بهترين نتايجي كه از اصل اصالت وجود و تشكيك وجود استنتاج     از طرف ديگر يكي 
 هر وجودي مقوم ذات آن وجود است و حتي در مراتب زماني نيز مرتبةشود، همين است كه مي
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زمان خارج از هويت و تشخص واقعي موجودات نيست، پس زمان هر وجودي مقوم آن است و 
 ديگر را، نه اين است كه آن مرتبةل كرد، نه  از مراتب زمان را اشغامرتبهاگر وجودي يك 

 ديگر معدوم شده و عدم بر او طاري شده است، زيرا هويت آن وجود بسته مرتبةوجود در آن 
 ديگر از مرتبةرا اشغال كرده است و اگر بخواهيم آن وجود را در  به همان  زماني است كه آن

عاً بر وجودي از وجودات زمانيه آن زمان فرض كنيم، ديگر خودش خودش نيست و اگر واق
همو، (بايست آن وجود از خودش رفع شود و البته اين امرمحالي استعدم طاري شود، مي

  ).123-124اصول فلسفه و روش رئاليسم، ص
 هر وجودي عين ذات اوست و تخلف ناپذير است درست مرتبةد كه شواز اينجا روشن مي    

اش بعد از توان عقب و جلو كرد، عدد پنج كه رتبهاد را نمي زيرا مراتب اعد،مانند مراتب اعداد
تواند باشد، حتي اگر آن را پنج هم بناميم فقط نام را  از عدد چهار نميپيشعدد چهار است 

 موجودات جهان چنين ةرا عوض كنيم، بين همايم و محال است كه واقعيت آنعوض كرده
و ما منا «: فرمايد فرشتگان كه ميةبار  دررآن كريمق ةذاتي و عميق برقرار است، اين جملمي نظا

 ة همةبار  در.)164/صافات(»داردمي  نيست از ما كسي مگر آنكه مقام معلو،الا له مقام معلوم
هر چيزي جاي خاصي دارد و فرض آن درغير جاي خويش مساوي با . موجودات صادق است

  ).107ص ،سرنوشتانسان و ، مطهري(از دست دادن ذات آن است و خلف است 
 بايد ميان مسئلةهمچنين در مورد وجوب ذاتي موجودات نيز بايد اضافه كرد كه در اين     

گوييم ضرورت ذاتي فلسفي و ضرورت ذاتي منطقي تفكيك قائل شد، زيرا اينكه مي
گوييم انسانيت و حيوانيت عيناً مانند اين است كه مي موجوديت وجود ضرورت ذاتي دارد،

اي انسان ضرورت دارد، معناي اين ضرورت ذاتي كه مصطلح منطقين است، اين است انسان بر
با فرض انسان بودن آن شيء، حيوانيت برايش ضروري است .  را  انسان فرض كنيمئيكه اگر شي

و اما اينكه آيا انسان حقيقتي است، معلولي و قائم به غير، يا  -به شرط بقاء ذات موضوع  -
، اصول فلسفه و يئطباطبا(ولي  و قائم به ذات خارج از مفاد اين قضيه استحقيقتي است غير معل

  . )99 روش رئاليسم، ص
كه عبارت است از اينكه موجودي داراي صفت  - ضرورت ذاتي فلسفي-عبارت ديگرهب    

موجوديت به نحو ضرورت باشد و اين ضرورت را مديون هيچ علت خارجي نبوده باشد و 
 در مقابل امكان فقري است كه امكان .ئم به نفس و غير معقول بوده باشدموجودي مستقل و قا
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فقري به اين معناست كه اين وجود در عين اينكه وجود است و عين موجوديت است، حقيقتي 
ر واقع د .)99، صهمان(است  است متعلق به غير و محتاج به غير، بلكه  عين تعلق واحتياج به غير

لي معين و معلول واقع شدن معلولي براي علتي معين جعلي و علت بودن علتي براي معلو
به خاطر خصوصيتي است كه در ذات ) ب(علت است از براي ) الف(اگر .قراردادي نيست

است خصوصيتي ) الف(كه معلول ) ب(ساخته است و نيز )ب(وجود دارد و آن را علت ) الف(
 وجود آنها ةصوصيت، چيزي جز نحوگشته است و اين خ) الف(دارد كه به خاطر آن مربوط به 

آن خصوصيت امري واقعي است نه اعتباري و عارضي و قابل انتقال،  نيست و به همين دليل،
عليهذا ارتباط هر علت با معلول خودش و ارتباط هر معلول با خودش از ذات علت و ذات 

ه تمام ذات خود خيزد، معلول به تمام ذات خود مرتبط با علت است و علت نيز بمعلول بر مي
 ضرورت بشرط -چنانكه ملاصدرا در مورد اين نحوه از ضرورت موجودات . صدور استمنشأ

  : تصريح دارد-محمول
كل ممكن لحقه الوجود و الوجوب لغيره في وقت من الاوقات فانه كما يمتنع عدمه في «

ر ممكني ه« »ذلك  الوقت كذلك يمتنع عدمه في مطلق نفس الامر اي ارتفاعه عن الواقع
كه وجود و وجوب غيري در وقتي از اوقات به آن  لاحق شود، همانطور كه ممتنع است 

صدر  (»عدم آن وجود در آن زمان همچنين عدمش در مطلق نفس الامر ممتنع است
  . )229، ص1، جاسفار، لهينأالمت

  
  مقدمة سوم 

  و ها ضرورتة هم ت ومعلوليت و وجوب همه ازشئون وجود است وبنابر اصالت وجود علي
كه حقيقتاً متصف طوريماهيت همان گردد ومي وجود برهب گيرد وبر، از وجود سرچشمه ميج

ضرورت نيز   به صفت وجوب و، بلكه مجازاً و اعتباراً موجود است،به صفت موجوديت نيست
 مجازي ،اگر احياناً صفت وجوب غيري را به ماهيت نسبت دهيم شوند وحقيقتاً متصف نمي

 مجازاً  و اعتباراً هم ،شودكه مجازاً و اعتباراً موجود ميطوري يعني ماهيت همان،اعتباري استو
    . )107 ، اصول فلسفه و روش رئاليسم، صطباطبائي(   نه حقيقتاً،شودميضروري و واجب 

ن وجود محسوب شود و ماهيت به حسب أش -بالغير  بالذات و -اينكه وجوب مطلقاً  بنابر    
بهره باشد معلولات كه بنا بر اصالت وجود از سنخ وجوداتند و وجوب بالغير يقت از آن  بيحق

 وجوب غيري امكان ذاتي است ةزيرا لازم، بايست داشته باشنددارند، يك نحو امكان ذاتي مي
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 پس  امكان ذاتي وجودات استوچون امكان ذاتي شأن ماهيت است و ضرورت شأن وجودات 
صور كرد؟ وجودات امكان ذاتي و احتياج ذاتي نسبت به علل خويش دارند ولي را چگونه بايد ت

شد زيرا امكان ذاتي اين امكان ذاتي غير از آن امكان ذاتي است كه براي ماهيت فرض مي
 وجودات ةبار  و در،ماهيت به معناي لا اقتضائيت ماهيت نسبت به وجوديت و معدوميت است

اينكه حقايق وجوديه معلوليه عين  لات وجوداتند نه ماهيات واينكه معلو. اين معنا غلط است
ترين افكار بشري در باب ارتباط به علت عين ذات آنهاست يكي از عميق معلوليت واحتياجند و

امكان وجودات به همين معنا كه اشاره شد همان است كه .  عليت و معلوليت است
  . آن را امكان فقري اصطلاح كرده است و،صدرالمتالهين براي اولين بار آن را بيان كرد

  
  مقدمة چهارم 

 در علت ،توان بيان كرد تقسيم علت به تامه و ناقصه استاز جمله تقسيماتي كه براي علت مي
اقصه ــكه وجود علت ن در حالياست،تامه با فرض وجود علت تامه وجود معلول ضروري 

، صدرالمتالهين(است م آن مستلزم عدم معلول نها عدــكه تــست بلــلول نيــود معــتلزم وجــمس
   ).122، ص2جاسفار، 

  علاوه بر نظام طولي كه ترتيب موجودات را از لحاظ فاعليت و خالقيت وايجاد معين     
  كند نظام ديگري بر خصوص جهان طبيعت حاكم است كه شرايط مادي و اِعدادي مي

به موجب اين  شود وضي ناميده مي، نظام عراماين نظ. كندوجود آمدن يك پديده را تعيين ميهب
اصي ـان خـ هر حادثه در مكان و زميابد،ميكه تاريخ جهان وضع قطعي و مشخص  نظام است

  وادث معيني ـرف حـاص ظـكاني خـاص و مـاني خـر زمـآيد و هيـديد مـپ
   ).107، صانسان و سرنوشت، مطهري( گرددمي

دهيم فقط به خود آن پديده ترديد قرار مي ال وؤها را مورد سيدهما معمولاً وقتي يكي از پد    
كنيم كه آن پديده در نظام هستي چه جايي و چه وضعي دارد؟ در  حساب نمي،كنيميمتوجه 
اي خواه نيك باشد يا بد معلول يك سلسله علل مخصوص و وابسته به شرايط كه هر پديدهحالي

 دهد ورتباط به عوامل و حوادث ديگر رخ نمي هيچ وقت يك حريق بدون ا،معين است
 خواه مادي وخواه معنوي امكان ،جلوگيري از وقوع آن نيز جدا از يك سلسله علل وعوامل

- قسمتة هم، از ساير حوادث نيست" مستقل " و " منفرد "اي در جهان هيچ حادثه. پذير نيست
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- اجزاي جهان را شامل ميةباط هماين اتصال و ارت. هاي جهان با يكديگر متصل و مرتبط است 

  وجود ههمه جانبه را ب ومي يك پيوستگي عمو د وشو
  -وحدت اندام واري -اصل وابستگي اشيا به يكديگر اصل وحدت واقعي جهان . آورد مي

  .                فراوان بر آن داردةاصلي است كه حكمت الهي تكي
ها را با ل را نپذيريم  بايد ارتباط و  وابستگي واقعيت علت ومعلوة    بنابراين اگر بنا بشود رابط

ي و معلولي برقرار نباشد يا از آن  رابطة علّ زيرا اگر بين اشيا،يكديگر يك باره منكر شويم
 معلوليت ة كه لازم"امكان"و ي هستندـوب ذاتـوجودات داراي وجـيع مـجم هـت كـت اسـجه

وجود است ابداً موجود است وهر چه معدوم است در نتيجه هر چه م باطل است و است موهم و
آن جهت  يا از بي مصداق هستند ومي تغيير و تكامل مفاهي  معدوم است وحدوث و زوال وابداً

 احتمال ثالثي هم وجود ندارد، ،گيرداتفاق صورت مي ه وقاست كه وجود و عدم اشيا روي صد
ها با عدم ارتباط و وابستگي واقعيتاش هر يك از اين دو احتمال را در نظر بگيريم لازمه

  در اين صورت انعكاس جهان عيني در ذهن ما  يكديگر است و
هاي منفرد ويا پيوسته خواهد بود و ما نخواهيم توانست مجموع جهان را به صورت واقعيتهب

صورت يك دستگاه واحد تصور كنيم بلكه هيچ مجموعه كوچكي از موجودات اين جهان را 
، طباطبائي(در ذهن خود مجسم سازيم الاجزانست به صورت يك دستگاه مرتبطنخواهيم توا

   . )493 اصول فلسفه و روش رئاليسم، ص
  

  مقدمة پنجم

 "امكان  ضرورت و"يكي از احكام و فروعات قانون عليت و معلوليت كه مربوط به مبحث 
خن به ميان آيد  بحث از تبيين ضرورت نظام  موجودات از آن سةاست و لازم است در مقدم

 وجود معلول در ظرف . )93همان، ص( " به معلول است ه علت ضرورت دهند"اين است كه 
 وجوبي كه در اينجا مطرح است وجوب بالقياس ،ضروري است اش واجب ووجود علت تامه

مطرح است چون وجوب " الشي مالم يجب لم يوجدةقاعد" نه وجوب غيري كه در ،است
 از .نسبي است ت بر خلاف وجوب بالقياس كه يك وصف اضافي وغيري يك وصف نفسي اس

 اما وجوب بالقياس وصفي است كه هم ، معلول استة وجوب غيري وصف ويژ،طرف ديگر
 دليل بر اين وجوب وجود معلول اين است كه اگر ،شود و هم علتمعلول بدان متصف مي
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 ،ممكن خواهد بود ول جايز و عدم معل،اش واجب نباشدوجود معلول در ظرف وجود علت تامه
  حال اگر فرض كنيم معلول با وجود علت 

 - يا در همان حال كه علت وجود معلول موجود است علت عدم معلول ،اش معدوم باشدتامه
 كه در اين صورت اجتماع ، نيز تحقق دارد -كه همان عدم علت تامه وجود معلول است 

 وجود معلول وعدم علت وجود معلول كه محال  كه عبارت است از علت،آيدنقيضين لازم مي
دمش ــ بي آنكه  علت ع،باشد و در اين صورت معلول يا علت عدم معلول محقق نمي،است

  همو، ( تـال اســز محــن نيــاي ت وـده اسـدوم شـمع، اشدـافته بـقق يـتح
   . )159الحكمه، صةنهايـ

 وجوب "حوادث ديگر خي از حوادث وشود كه بين بردر نظر سطحي چنين پنداشته مي    
 ضروري نيست و بين آنها ةگونه رابط است و مواردي هم هست كه بين دو حادثه هيچ"بالقياس 

وجوب "يابيم كه بين هر دو حادثه تر مي ولي از نظر دقيق، حكمفرماست" امكان بالقياس"
 حوادث بالاخره ةزيرا هم ، تحقق خارجي ندارد" امكان بالقياس "كند و  حكومت مي"بالقياس 
 ضروري وجود هاي علت واحد رابطةچون بين معلول شود و منتهي مي"علت العلل "به يك 

اصولي كه اثبات اين پيوستگي ضروري . ضرورت حكمفرماست،  حوادثة بين هم،دارد
  : بر آن متكي است از اين قرار استميوعمو

   ؛ قانون علت ومعلول عمومي.1    
   ؛لت و معلولضرورت ع.2    
  ؛سنخيت علت ومعلول. 3    

  . شود  همه به يك علت العلل منتهي مي،جهان هستي.4    
 ، علوم به آن اتكا دارند و انكار آنةاي است كه همبديهي  همان قانون پايه و،اصل اول    

 مبين اين حقيقت است كه هر معلولي وقتي به وجود ،اصل دوم. مستلزم انكار همه چيز است
كه مي  مادا.ضرورت پيدا كرده باشد  علتةآيد كه نه تنها علت آن موجود باشد بلكه از ناحيمي

 وجود آيد وه علت خود ضروري نگردد محال است كه آن معلول بةوجود يك معلول از ناحي
 در اين ،كند وقتي كه علت تامه يك شيء محقق شد، وجود معلول را ايجاب مي،بالعكس

شود كه هر چيزي كه موجود از اين اصل نتيجه مي. معلول محال استصورت موجود نشدن 
اصل .  عدمش ضرورت داشته است، وجودش ضرورت داشته و هر چيز كه موجود نشده،شده
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جاي هتواند بدهد كه هيچ علتي نميكند و نتيجه ميمعلول را تضمين مي  ارتباط علت و،سوم
هيچ معلولي ممكن نيست از غير علت خودش  و وجود آورده معلول ديگري را ب،معلول خودش

شود كه جهان يك نظام قاطع وغير قابل تبديلي دارد و با از اين سه اصل نتيجه مي. وجود آيدهب
مي  ارتباط و پيوستگي قاطع وعمو، است" أتوحيد مبد"ضميمه شدن اصل چهارم كه همان اصل 

  .)109 -110 صن و سرنوشت،، انسامطهري( دشو موجودات جهان استنباط ميةبين هم
 چنانكه آيات  ،پذيردرا مي  نيز آنقرآن كريماي است كه مسئلهي و معلولي     مسئلة ارتباط علّ

هيچ چيز نيست مگر آنكه نزد ما ،  وان من شي الاعندنا خزانئه وما ننزله الا بقدرمعلول«: قدر مانند
 انا كل « ةآي و ) 21/حجر(» معلولةبه اندازكنيم مگر را نازل نميما آن  و،هاي آن استخزينه

 الذي خلق « ةآي و ) 2/فرقان(». ما هر چيزي را به قدر واندازه خلق كرديم،شي خلقناه بقدر
 تمام نمود و خلقت هر چيزي را تكميل و  و، آنكس كه خلق كرد،فسوي والذي قدر فهدي

 دلالت دارد مسئلة  به اين ؛ )3/اعلي (»هدايتش كرد آنكس كه هر چه را آفريد اندازه گيري و
ن ة تعيلاق به ساحت و مرحلـاينكه هر چيزي از ساحت اط كند برزيرا اين آيات همه دلالت مي

 كند وگيري خود آنها را نازل مياندازه اين خداست كه با تقدير و شود وو تشخص نازل مي
 روابطي كه با ة آنكه با هم مگر،اش محدود و مقدر باشدچون معنا ندارد كه موجودي در هستي

-ي كه يك موجود مادي با مجموعهيساير موجودات دارد محدود شده باشد، بنابراين از آن جا

اند كه هستي او را تحديد آن مجموعه براي وي نظير قالب اي از موجودات مادي ارتباط دارد و
 تمام موجودات ةوسيله مگر آنكه ب، هيچ موجود مادي نيست، لذا بايد گفت،كنندتعيين مي و

 معلول موجود ديگري  مثل ،اين موجود  و،مادي كه جلوتر از او و با او هستند قالب گيري شده
  .باشدميخود 

  
  م مقدمة شش

 اين قاعده بيان رابطه ميان علت و معلول ،شود وجوب نرسد موجود نميةهر شيء تا به مرحل
 ةاست يعني در صورت وجود علت تام كه از نظر حكما و فلاسفه اين رابطه ضروري ،است

البته . اي جز موجود شدن نداردشيء، وجود آن شيء ضروري و قطعي است وآن شيء چاره
اند صورت اولويت بيان كردههرا ب دانند و آنمتكلمان در برابر فلاسفه اين رابطه را ضروري نمي
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، 1ج، اسفار، صدر المتألهين (. تا افعال ارادي انسان يا افعال واجب تعالي جبري محسوب نشود
   ).221ص

 هگيري كنيم كه موجودات جهان هستي را بتوانيم چنين نتيجهمي از بيان اين مقدمات     پس
مجموع  است كه راه اول اين: ت دهيمب نس»واجب الوجود«به توانيم مييكي از دو راه 
ي الوجود و مستند به ضرور موجود و -است كه يك واحد متلائم الاجزاء  -موجودات جهان 

 كه در يشرايطخاص را  با همة علل  يك موجود :ه است كدوم اينراه . واجب الوجود است
به  عالم را ةگذشتل و  حاي اجزاةهمبدين معنا كه ( و ضروري است لازم  و پيدايش آن تحقق

  به واجب الوجود نسبت دهيم و) كنيمش فرض ايقيد وجودعنوان 
   . )205 ص،5ج،، الميزانطباطبائي( 

 كه نسبت ضروري ، خود داردة هر معلولي در وجود خود نسبتي به علت تام،    از طرف ديگر
 نسبت -نتيجه جهان از نظر اول   در،غير علت تامه دارد كه نسبت امكان است نسبتي با  واست

   از يك سلسله موجودات ضروري الوجود تشكيل شده كه با غير آن وضع كه دارد،-ضرورت 
 جهان از يك سلسله موجوداتي كه - نسبت امكان -از نظر دوم . محال است كه قرار بگيرد

ليف شده است و موجودات جهان از علل أتبديل در آنها هست ت امكان هر گونه تغيير و
 آن را به واجب ياجزا بنابراين از نظر راه اول جهان و .گيرندميوجودات خود اندازه وجود 
   " قضاء" ضرورت هستي آنها را ،الوجود نسبت داده

اين همان قضاي  كند ومياش كسب عناي ضرورتي است كه معلول از علت تامهمه كه ب ناميممي
ناميم كه مي " قدر"مشخص شدن راه پيدايش آنها را  از نظر راه دوم تعيين وجود و عيني است و

اين همان قدر عيني  كند ومياي حدودي است كه شيء از ناحيه علل ناقصه خود كسب معنهب
  . )207ص ،همان(است

در   عيني است ويبنابر آنچه گفته شد اگر قضاء در مورد اعيان موجودات اطلاق شود قضا    
 الهي عبارت است از نفس ضرورت و حتميت اشيا از آن جهت كه منتسب ياين صورت قضا

 الهي همان اتمام مراحل يضاتوان گفت از آنجا كه قمياست به واجب الوجود به عبارت ديگر 
 وقتي اراده ، اذا قضي امرا فانما يقول له كن فيكون«: فرمايدميچنانكه خداوند . تحقق فعل است

 اين اتمام گاهي به اعتبار وجود ،)117/ بقره(». شودميكند امري را همين كه بگويد بشو موجود 
 از پيش ايجابي كه عقل ة مرحلشود برميشود و منطبق ميعيني است كه قضاء عيني ناميده 
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را   سپس آنوطوركه احتياج ممكن به علت را اعتبار همان، كندميتحقق وجود امكان  اعتبار 
بنابراين . شودمي پس موجود ،كندمي و بعد از آن ايجادش يابدمي پس وجوب ،كندميايجاب 

 منطبق " فيكون " آن بركلمه شود و وجود يافتنمي مذكور منطبق ة در آي" كن " ةايجاد بر كلم
   .)448، صمصباح يزدي( شودمي
و آن  رودميها از بين  كه با آن موضوع اين بحث،البته در اينجا ديدگاه ديگري هم هست    

ديدگاه همان نظر توحيدي است كه موجودات با وجود تفاوتشان و ترتيبشان در شرافت 
 همه در يك وجود ،ين بودن در صفات و آثاروجودي و مخالف بودن در ذوات و افعال و متبا

اي از ذرات اكوان موجودات نيست كه نورالانوار محيط به آنها و قاهر بر  و ذره،نداالهي جمع
طور كه شأني نيست مگر پس همان. قائم خواهد بود ، و او بر هر چه آنها كسب كنند،آنها نباشد

ت مگر براي خدا و هيچ حركتي و قوتي نيست نيس مي فعلي نيز نيست مگر فعل او و حك،شأن او
شود منزل اشيا و مي و عظمتش نازل مرتبهپس او با وجود بلندي .  خداي علي عظيمةوسيلهمگر ب
-انـها و زمانـدسش از جميع مكــطور كه با وجود تجرد و تقدهد افعال آنها را همانميانجام 

   ).372ص ،6ج، اسفار، لهينأصدرالمت( الي نيستــود او خــماني از وجـن و آسـها، زمي
 مانند نسبت دادن وجود و تشخص به او و ،بنابراين نسبت دادن  فعل و ايجاد بنده صحيح است    

عينه امر متحقق و واقعي هطور كه وجود زيد ب همان،نسبت دادن به باري تعالي نيز صحيح است
شود نيز مي آنچه كه از او صادر  همچنين او فاعل،است در خارج و شأني از شئون حق است

 علامه طباطبائي در مورد تفاوت .)372 ص،رسائل توحيدي ،طباطبائي( هست حقيقتاً نه مجازاً
  : فرمايدمي با ديدگاه حكماء  ،اين ديدگاه اخير كه نطر راسخين در علم است

 اما در اين ديدگاه سلوك از ،در مذهب حكماء سلوك از طريق كثرت در وحدت بود
بر مبناي ديدگاه حكماء هر فعلي از يك جهت به فاعل . باشدميطريق وحدت در كثرت 

 فاعل قريبش به فاعل فاعلش استناد دارد كه ة و از جهت ديگر به واسط،استناد دارد قريبش
كند و جبري ميكه هر نسبتي نسبت ديگر را ابطال نطوريه ب،اين يك انتساب طولي است

تعالي به  جهت احاطه حقه ب،بر مبناي اين ديدگاه هر فعلي بدون واسطهاما  .آيدميهم لازم ن
طور كه به فاعل ممكنش استناد دارد و اين استناد مستلزم  به او استناد دارد همان،همه چيز

ما هو عليه است و فعل اختياري از هتعالي به هر چيزي احاطه ب حقة زيرا احاط،جبر هم نيست
  .)2ةتعليق ، همانجا(باشدمي محاط و منسوب به او و به انسان آن جهت كه اختياري است
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ه از امام كچنان. كنندمينيز تائيد  )عليهم السلام(نااين ديدگاه را روايات ائمه معصوم    
لا جبر و لا تفويض و لكن امرٌبين امرين، نه جبر  است و نه « : روايت شده كه فرمود ) ع(صادق

   ) .456، صكليني( » اين دو امر تفويض بلكه امري است ميان
  

  
  نتيجه

   علم الهي و مراتب مسئلةتبيين و تحليل حقيقي ضرورت نظام هستي بايد با توجه به هر دو 
ي و    از يك طرف و نظام طـولي و علّ ـ  - الهي در زبان ديني است       ياي از آن قضا   مرتبه كه   - آن

و با در نظر گـرفتن يكـي از ايـن دو    معلولي حاكم  بر جهان  هستي از طرف ديگر صورت بگيرد     
  .و غفلت از ديگري چگونگي ضرورت  نظام  هستي قابل تبيين و تحليل نخواهد بود 

   الهـي ناميــده  ياز آن جهـت  قــضا  - فعـل  مرتبــة خـواه در  ، ذاتمرتبـة  خــواه در -علـم الهـي       
-يت پيدا كـرده    به موجب آن ضرورت و حتم      اشيا و   اشياستثر در  وجود و ايجاد       ؤشود كه م  مي

كنـد از نظـر تطبيقـي    مياي از مراتب علم الهي مرتبه الهي از آن جهت كه  حكايت از   يقضا،  اند
شـود كـه وراي صـور طبيعـي و نفـساني            مي صور عقلي محسوب     مرتبةبا عوالم كلي وجود همان      

يـن   بدين معنا كه موجودات علاوه بر صور طبيعي و نفساني داراي صور عقلي هـستند كـه ا      ،است
شـوند و  مـي صورت دفعي و بلا زمان از واجب تعالي صادر  هاند و ب  صور در عالم عقلي قرارگرفته    

   .اشياست پيدايش و ايجاد منشأ
 زيـرا  ،ت يـافتن موجـودات عـالم هـستي اسـت     منشأ ضـرورت و حتمي ـ ما از جهت ديگر قضاء   ا    

عـالي اسـت  و ايجـابي    همان وجود عيني موجودات ممكن با نظام احسن خود علم فعلي واجـب ت    
 الهـي نـسبت بـه    يدليل انتسابشان به واجب تعالي وجود دارد همـان قـضا  هكه در آن موجودات  ب    

 الهـي را همـان اتمـام    ي اگـر قـضا   ،به بياني ديگر  .  فعلي است  يرود كه همان قضا   ميشمار  هآنها ب 
 ت كـه همـان قـضاِ      مراحل تحقق فعل بدانيم اين اتمام گاهي به اعتبار  وجود عيني و خـارجي اس ـ               

شـود بـر علـم  واجـب تعـالي  بـه        مـي  است كه منطبـق  مي عيني است  و گاهي به اعتبار وجود عل    
  .يابدئي در ظرف وجود خودش وقوع ياينكه ش

  
  منابع 
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